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CatholoicsTeachings 

Sayyrd Akbar Huseini Ghalehbahman
∗
 

 

Abstract 

Social activism is one of the voluntary activities of man that takes 

place in the form and framework of the moral system and takes the 

appropriate direction. The clergy, in all religions, are among the most 

important social activists, whose activities must necessarily be seen in 

a moral context. In this article, first, the principles and moral 

requirements of activism in the two Catholicism in Christianity and 

Shiism in Islam are discussed, and then, by comparing those 

principles, their similarities and differences are considered. The 

necessity of human dignity, the observance of the public good, the 

moral necessity of solidarity, the preferential choice of the poor, the 

necessity of stewardship, the principle of participation, the principle of 

observance of rights and responsibilities, the necessity of economic 

justice and the necessity of peace in Catholicism were considered. The 

principles of justice, honesty, cooperation, charity, love and 

compassion, enjoining the good and forbidding the evil, benevolence 

and faithfulness to the covenant in Shia were analyzed. 

 

Keywords 
Ethics, social activism, clergy, Catholicism, Shia. 
 

 
 
 
 

                                                 
∗ Associate Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran. 

akbar.hosseini37@yahoo.com 

mailto:akbar.hosseini37@yahoo.com


 

 

 

زه
مو

ر آ
ن د

یو
حان

رو
ی 

اع
تم

اج
ی 

گر
نش

 ک
لاق

اخ
ل 

صو
ا

ک
ولی

کات
ن 

آیی
و 

ی 
شیع

ی 
ها

 

11 

 

 Quarterly Journal of  Extension in Ethics                        در حو   اختقی ترویج –ی فصلنامۀ علم 
                        4177No.44/ Winter 2022 / Eleventh Year  منتان ،33ی، ویاو11، ز 44س    

 44-16 صفحات                

 

 

 های شیعی و آیین کاتولیکاصول اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیون در آموزه

 ∗بهمو سیداک ر حنینی ملاه

 

 چکیده

آدماای اساات کااه در مالااب و هااای اختیاااری  کنشااگری اجتماااعی در  ماار  فاالیت

گیارد. در  وساویی مناساب باه خاود می شود و سمت چارچوِّ نظا  اختمی وام  می

تریو کنشگران اجتماعی هنتند کاه فاالیات آناان  تما  ادیان، روحانیون ا  جملۀ مهم

نیز ضارورتاً بایاد در مالاب اختمای دیاده شاود. در ایاو نوشاتار، نصنات، اصاول و 

               گری در دو مااذهب کاتولیااک در مناایحیت و شاایاه درهای اختماای کنشاا باینااته

های آناان نظار  ها و تفاوت س، با مقاینۀ آن اصول به ش اهتپشده و س بررسیاست  

شده است. باینتگی شأن و ار ز انناان، رعایات خیار عماومی، بایناتگی اختمای 

                 صاالبنااتگی، گزینااۀ ترجیحاای فقاارا، باینااتگی م اشاارت، اصاال مشااارکت، ا هم

ها، باینتگی عدالت امتصادی و اصل لزو  ایجااد صالد در  رعایت حقوق و منئولیت

                            باااودن، تاااااون، نیکوکااااری، مح ااات  آیااایو کاتولیاااک، و اصاااول عااادالت، امیو

ا منکر، خیرخاواهی و وفاای باه عهاد در ماذهب تشای   ماروف و نهی و رأفت، امربه

 تحلیل شدند. بررسی و
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 ها کلیدواژه

 اختق، کنشگری اجتماعی، روحانیت، کاتولیک، شیاه. 
 

 مقدمه

اند. در ایاو  نادگی  ها با یکدیگر و در کنار هم  ندگی اجتماعی را بنیان نهاده اننان

شود تا منافای میلوِّ برداشت گردد.  ندگی  جمای، منافای به اشترا  گذاشته می

طور ط یای بایاد در ایاو منایر حرکات  اجتماعی، محصول ایو ت ادل مناف  است و به

طرف هادف میلاوِّ، کناد یاا متوماف  هکند. اما گاه حرکات  نادگی اجتمااعی با

افتاد. در ایاو حالات،  گردد و یا حتی در جهتی خاتف آن مقصاد باه جریاان می می

ای که دارای امتدار اجتماعی هنتند، باید به میدان بیایند و ایو حرکت را سرعت  عده

 وجودآمده را اصتح کنند.  بصشند یا انحراف به

تردیاد،  شاود. بی ایاو افاراد داده می ، عناوانی اسات کاه باه«کنشگران اجتماعی»

شوند. ایاو  روحانیون ادیان مصتلف ا  اثرگذارتریو افراد در ایو کنشگری ملمداد می

کنند و  های دینی، اولاً هدفی برای حرکت اجتماع تاییو می عده، با استفاده ا  آمو ه

کامال، کنناد، باا آگااهی  دمت شناساایی می های رسیدن باه آن هادف را باه ثانیاً راه

ها  کنند و درصدد رفا  آن آسایب های احتمالی حرکت مذکور را ار یابی می آسیب

مانای عااا ( و روحانیاات شاایاه و  آینااد. روحانیاات در اساات  و مناایحیت )بااه می بر

مانای خاااا(، ا  ایااو ماعااده منااتثنی نینااتند و در جهاات کنشااگری  کاتولیااک )بااه

 دارند. اجتماعی گا  برمی

ای است که آن را  اجتماعی، وجود اصول و مواعد اختمینکتۀ مهم در کنشگری 

میدوشرط  دهد. به دیگر سصو، کنشگری اجتماعی، عملی بی در مال ی خاا مرار می

اه لا   اسات کاه ایاو موضاوع در ماال ی  نینت. برای یک کنشگری صاحید و موجه

صحید مرار داشته باشد. اصول و مواعاد اختمای بصشای ا  ایاو چاارچوِّ را بارای 

 بینند. نشگران اجتماعی تدار  میک
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تریو اصول اختمی حاکم بر کنشگری  در ایو نوشتار، تتز بر آن است که مهم

اجمال بررسی کنیم. دلیل انتصااِّ  اجتماعی روحانیت شیاه و کاتولیک را ترسیم و به

ایو دو مذهب ا  است  و منیحیت ایو است که اولاً اندیشمندان ایاو دو ماذهب در 

اند و ایو دو مذهب در و ان مقایناه باا هام مارار  گری اجتماعی کوشیدهحو   کنش

دارند و ثانیاً آییو کاتولیک، جریان اصلی منیحیت بوده و تشای  نیاز مصاطاب اولیاۀ 

میالب ایو نوشتار است. ال ته بدیهی است که ممکو است در آینده به اصولی که در 

هاا کاساته شاود؛ اماا در حاال ا  آنآیند، افزوده گردد یا ا  اهمیات باضای  ادامه می

هاای اختمای آیایو  حاضر، باید در نظر داشته باشیم که ایو اصاول متکای بار آمو ه

تریو اصول اختمی ناظر به کنشاگری اجتمااعی روحانیات  کاتولیک و شیاه، ا  مهم

 در ایو دو مذهب هنتند.

 

 مفاهیم کلیدی

 اصول اخلاقی

                  ا  اصااول اختماای، اصااول درساات وط ااق تاریااف اولیااۀ اصاال اختماای، منظااور 

 خیای اختمی است که توس  یک فرد یا یک گروه اجتماعی وذیرفتاه شاده اسات

(moral principles, in The free dictionary.)  اصااااول اختماااای، ماااادرت توجیااااه

دهند که چرا یک رفتار خاا یا یک  را دارند و نشان می های اختمی آدمی  انتصاِّ

خاصی ا  اننان سر  ده یا انجا  آن رفتاار و داشاتو آن صافت انتصااِّ شاده  صفت

  (.Robinson, 2008, p. 3) است

رابرت ال. هولمز، در کتاِّ م انی فلنفۀ اختق، در ع ارتی اصل اختمی را چنیو 

 کند: ت ییو می

اصلی اختمی، نظیر اصل واکدامنی، اصال عادالت یاا ماعاد   ریاو، م ناایی در »

آید نظار کناد و  ای که ویخ می دهد تا به استناد آن در آن منئله اختیار عامل مرار می

سا د؛  هایی ا  عمل را در برابر او عیان می آن را موردبررسی مرار دهد. ایو اصل جن ه
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صاورت سرساری یاا ناامص نظار کناد.  در آن عمال بهدارد ا  اینکه  او را برحذر می

های امیال و اغراضاخ  ها نن ت گذارد تا با ارجاع به آن هایی در اختیار او می سرفصل

شاود کاه عامال در تفکارز  را متحظه و بررسی کناد و ا  ایاو رهگاذر باعاث می

و  جویی کند. ایو اصل مشیر به عوامل مهمی است که او باید مدنظر مرار دهاد صرفه

کردن یاا  ا  ایو طریق، تفکر او را هدایت کند. وس اصل اختمی، حکمی برای عمل

وتحلیل وضاایتی خااا.  ای اسات بارای تجزیاه ورهیز ا  عملی مایو نینات؛ وسایله

« کند، نه مواعد به خودی خاود درستی یا نادرستی عمل را تمامیت وضایت مالو  می

 (.441، ا9831)هولمز، 

ختمای در ایاو نوشاتار، تماا  هنجارهاای اختمای نااظر باه به هر تقدیر، اصول ا

 گیرد. کنشگری اجتماعی روحانیت را در مذاهب شیاه و کاتولیک در بر می

 

 کنشگری اجتماعی

هنگامی که بصواهیم کنشگری اجتماعی را تاریف کنیم، نصنت باید خود کنشگری 

(activism را ماااادنظر ماااارار دهاااایم. گنشااااگری یاناااای )دا کارگیری اماااا بااااه                         

 توجااه باارای دسااتیابی بااه یااک نتیجااۀ مامااولاً سیاساای یااا اجتماااعی منااتقیم و مابل

(activism, In: Cambridge dictionary اگر ایو امدا  منتقیم در عرصۀ اجتمااع .)

             اجتمااااعی  شاااود. کنشاااگری باشاااد، باااا ناااا  کنشاااگری اجتمااااعی خواناااده می

(Social activism امدامی هدفمند برای ایجاد تغییرات اجتماعی وایدار اسات. هار ،)

شصصی با هر هدفی که به آن عتمه دارد، اگر برای ایجاد تغییرات مؤثر و متناسب با 

تواند به یک فاال و کنشگر اجتماعی ت ادیل شاود. بار  هدف خویخ تتز کند، می

سات کاه بارای دساتیابی باه کنای ا»اساس فرهنگ لغت آکنفورد، فاال اجتمااعی 

منزلۀ عضوی ا  یک سا مان با اهاداف خااا  ویژه به تغییرات سیاسی یا اجتماعی، به

(. Activist, In Oxford Advanced Learner’s Dictionary« )کنااااد تااااتز می

کم به اعتقاد شصص کنشگر یا سا مانی که عضو آن است،  کنشگری اجتماعی دست
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ای کاه بار  نادگی  اصتح اشت اهات و اعماال ناعادلاناهطور کلی به تتز برای  و به

کشای روهینگیاا در میانماار،  گذارد، اشاره دارد؛ اعماالی مانناد ننل ها تأثیر می اننان

متحده و  هایشان در مر  ایالات کشتار مرد  مظلو  یمو یا جدایی کودکان ا  خانواده

 پ(.جمهوری ترام مکزیک توس  افنران مهاجرت )در دوران ریاست

 

 روحانیت

باودن اسات.  مانی روحانی و مانوی  بانان به ا  نظر لغوی، روحانیت در تداول فارسی

، ذیل روحانیات(. 4600شود )دهصدا،  تقدس و واکی و وارسایی نیز ا  آن فهمیده می

های  دار دیو و هویت دینی، در ادیان و آییو ال ته روحانی، به ویشوایان دینی که ورچم

 (.3، ا4634گردد )ر. : یاقوبی،  اطتق میمصتلف هنتند، 

 

 کاتولیک

مانی آ اده، بلنادنظر، جاام ، اصال و  ، در لغات باه«Katholicos»کاتولیک ا  ریشۀ 

(. وا   34، ا4631اصیل است. ایو وا ه در عهد جدید به کار نرفته است )کونگ، 

مانای آن به باور و بود، اما در وایان ایو مرن، « جهانی»مانی  کاتولیک تا مرن سو ، به

 های دارای سنت حوادث تغییر یافت. ایمان به آمو ه

ال ته ایو مانا توس  کلینااهایی کاه یکادیگر را باه رسامیت شاناختند، در یاک  

مانی  (. در لغات، کاتولیاک باه63، ا4600شورای جهانی وذیرفتاه شاد )گریادی، 

یناااهای دیگاار هااا کلینااای خااود را اساااس و وایااۀ همااۀ کل اساات. کاتولیک« جاام »

دانند و بر ایو باورند که نمایند  حقیقی آییو منیحیت هنتند؛ لذا ایو نا  را برای  می

اند. ال ته در کنار ماذهب کاتولیاک، دو ماذهب اصالی دیگاری یانای  خود برگزیده

ارتااودکس و وروتنااتانت نیااز وجااود دارنااد کااه عااتوه باار اختتفااات متااادد، 

های دینی آیایو کاتولیاک،  ها در آمو ه یت آنداشتو کلینا و واپ و مرجا مرکزیت

 شود. وجه اصلی تفاوت ایو مذاهب مارفی می
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گاذار ایاو  گویند؛ چراکه اعتقاد دارناد وایه به ایو کلینا، کلینای ویرسی هم می

، ره ری ایو کلینا را بر «وولس رسول»است. ال ته مدتی هم « ویرس حواری»کلینا، 

شاود )تاوفیقی،  به آن کلینای رساولی هام گفتاه میعهده داشته است و بدیو دلیل، 

 (.430، ا4630

 

 پیشینۀ تحقیق

             تااوان بااه آثااار متنااوعی در  بااان فارساای دربااار  ویشااینۀ عااا  موضااوع مااوردنظر، می

الهِ عتماه  ا  آیات« اختق در مرآن»ارجاع داد؛ آثاری در حو   اختق )مانند کتاِّ 

های اخاتق  تجلای مرآنای بایناته»)مانناد مقالاۀ  مص اح یازدی( و اخاتق اجتمااعی

            هااا الهااه هادیااان رساانانی و کااوثر بصااا ( در ا  خانم« اجتماااعی در صااحیفۀ سااجادیه

باره نوشته شاده اسات. اماا درباار  اخاتق روحانیات شایاه و اخاتق کنشاگری  ایو

ر  میناۀ اجتماعی روحانیت کاتولیک، نوشتۀ خاصای باه  باان فارسای ویادا نشاد و د

ای اختق کنشگری روحانیت شیاه و روحانیت کاتولیک نیز تحقیقی  بررسی مقاینه

 انجا  نشده است.

 

 ملاک تبیین اصول کنشگری اجتماعی روحانیت

                       انااد، بایااد در واسااخ بااه ایااو ورسااخ کااه ایااو اصااول ا  کجااا بااه دساات آمده

          گفاات در ایااو نوشااتار، ماات  اسااتصراج اصااول یادشااده، متحظااۀ نظریااۀ ار ز 

اختمی در هر دیو در گا  نصنات و تکیاه بار اصاول بنیاادیو اختمای در گاا  دو  

             شااده، در نگاااه اول، برگرفتااه ا  متااون اساات. ال تااه روشااو اساات کااه اصااول ارائه

وده و در اداماه، بار اسااس بیاناات اندیشامندان مقدس و مناب  مات ار ایاو دو آیایو با

های شیاه و کاتولیک استوار است و ممکو است در آینده، مواردی  مصتلف در آییو

 ها افزوده شود. به آن
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 های کاتولیک اصول اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیون در آموزه

ت، ث اات، اختق کاتولیکی، دارای هفت اصل مهم و بنیادیو است؛ ایمان، امید، مح 

توان اصول و مواعد دیگری را در  تدبیر، اعتدال و عدالت. بر وایۀ ایو هفت اصل، می

 ینات  های اختق بندگی، اخاتق فاردی، اخاتق اجتمااعی و اخاتق محی  عرصه

                 استصراج و عرضاه کارد. بزرگاان کلیناای کاتولیاک ا  ایاو موضاوع غافال ن اوده

گر کنشاگری  تدویو ایو اصول و مواعد اختمای کاه توجیاه و به همیو دلیل، در امر

                   اند. در ادامااه، بااه ایااو اصااول و اجتماااعی روحانیاات کاتولیااک اساات، کوشاایده

           کنیم. ال تاه ایاو اصاول و مواعاد اختمای عاتوه بار متاون مقادس،  مواعد توجه مای

های کلیناای کاتولیاک اساتصراج و  ههای مااصار در اندیشا بیشتر با توجه به دیدگاه

 عرضه گردیده است. 

باید توجه داشت که ایو اصول گرچه مابلیت تامیم به تما  کنشگران اجتماعی را 

دارند، اما ا  آنجا که مصاط ان اولیۀ کلینای کاتولیک، روحانیت همایو کلیناسات، 

های بااد،  قاهباشد و در حل ایو اصول در حلقۀ نصنت ناظر به روحانیت کاتولیک می

یابد. شایان ذکار  های ایو کلینا وای ند هنتند، تامیم می به دیگر فاالانی که به آمو ه

است که در ایو نوشتار، تأکید بر بیان هنجارها و مواعد الزامای حااکم بار کنشاگری 

روحانیت بوده است. باید گفت در ایو مقاله به ن ه اصل مهم در آییو کاتولیک توجه 

یو، در ت ییو ایو اصول، نهایت اختصار به کار گرفته شده و میالاب شده است. همچن

 تر به مجالی دیگر موکول شده است. مفصل

 

 )Dignity of the Human Person(شأن و ارزش انسان  .1

به اعتقاد کلینای کاتولیک، بر اساس اصل اختمی و آمو   مح ت که در بصخ م ل 

تواناد خاالقخ را  به آن اشاره شاد، ا  میاان تماا  مصلوماات آشاکار، تنهاا انناان می

خاطر  بشناسد و دوست بدارد. آدمی تنها مصلوق روی  مایو اسات کاه خادا او را باه

است که دعوت شده تا ا  راه شاناخت خود، اراده کرده است. اننان، تنها موجودی 
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و مح ت در حیات خدا شریک شود. اساساً او به همیو منظور آفریده شده و به همیو 

، 4636علت، صاحب کرامات و منزلات والایای اسات )تااالیم کلیناای کاتولیاک، 

تاالی  مثابۀ موجودی که به صورت خدا و ش یه حق (. آدمی به603: فرا  461-466ا

ای برخوردار است.  ست، در تاالیم کاتولیکی ذاتاً ا  شأن و جایگاه ویژهآفریده شده ا

بر ایو اساس، کلینای کاتولیک ا  همۀ توان خود برای رشد کامل ناوع انناان بهاره 

گیاارد و کنشااگران اجتماااعی )ا  جملااه روحانیاات کلینااایی( را بااه ایااو مهاام  می

ه و  ندگی آسوده و راحت خواند. ایو رشد و تکامل آدمی ع ارت است ا  رفا فرامی

محییی و ماناوی  های مصتلف سیاسی، اجتمااعی، امتصاادی،  ینات اننان در عرصه

(. در سند ختصۀ آماو   4366-4303، فرا  4636، تاالیم کلینای کاتولیک)ر. : 

اجتماعی کلینای کاتولیک که به درخواست واپ  ان ول دو  تادویو شاده، چنایو 

 آمده است:

                 ویونادد کاه بار احتارا  باه عاادل فقا  هنگاامی باه وامایات میتشکیل یک جاماۀ »

                   شااأن متاااالی و برتاار شااصص اننااانی م تناای باشااد. آدماای، هاادف غااایی جاماااه را 

رساند. ساختار اجتماع و رشد آن هماواره بایاد در جهات منفاات  به منصۀ ظهور می

« بارای تحقاق جامااۀ عادلاناه وجاود ناداردآدمی عمال کناد... اساسااً راه دیگاری 

(Pontifical Council For Justice And Peace, Compendium of the Social 

Doctrine of the Church, 2005, No. 132.) 

عنوان مصلاومی کاه هادفی خااا  اصل رعایت شأن و جایگاه و حرمت اننان باه

تریو اصول اختق کنشاگری  برای آفرینخ او در نظر گرفته شده است، یکی ا  مهم

گردد. در ایاو تفنایر، رفتااری در صاحنۀ  اجتماعی روحانیت کاتولیک محنوِّ می

نهاادن باه شاأن و جایگااه متااالی  اجتماع درست و شاینته است که میابق باا حرمت

اننان باشد و نامض ایو حرمت ن اشد. به دیگر سصو، کنشگران اجتمااعی )ا  جملاه 

شأن و جایگاه اننان را محتر  بدارند و عملی در نقض ایو روحانیت کاتولیک( باید 

 حرمت انجا  ندهند.
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 )The principle of Common Good(اصل رعایت خیر عمومی  .2

یکی ا  اصول اختمی که کنشگران اجتماعی، ا  جمله روحانیت کاتولیک، ملز  باه 

ه رعایت آن هنتند، رعایت خیار و منفاات عماومی اسات. بار اسااس ایاو اصال کا

گاناۀ اختمای منایحیت( اسات، در  ماان  برگرفته ا  اصال عادالت )ا  اصاول هفت

دهی به اجتماع، چه ا  جن ۀ امتصادی، چه سیاسی و چه حقاومی، هماه بایاد باه  سامان

ها توجاه داشاته باشایم. در ایاو نگااه، هماان  مناف  و خیر عمومی و سود تمامی اننان

اید همنایگان خویخ را محتر  شمارد گونه که در کتاِّ مقدس آمده است، آدمی ب 

(. در 60-00: 47و مناف  آنان را بر مناف  شصصی ترجید دهد )کتااِّ مقادس، لوماا، 

 شورای واتیکانی دو  آمده است:

                   خداونااد  ماایو و هاار آنچااه در آن اساات باارای اسااتفاد  آدمیااان و ماارد  در »

             خواهی بایااد  نظار گرفاات. بنااابرایو، بااه ره ااری عادالت و بااا مشااارکت اصاال نیااک

     وفور بارای هماه در یاک حالات مناساب در نظار گرفتاه شده در  میو باه مناف  خلق

 (.Second Vatican Council, Gaudium et Spes, 1965, p. 69« )شود

 

 )The principle of Solidarity(بستگی  اصل بایستگی اخلاقی هم  .1

ها بصشی ا  خانواد  بزرگ آدمیاان هناتند و  به ادعای کلینای کاتولیک، همۀ اننان

های دیگار مارار  بناتگی باا انناان هرکدا  در ارت اط و وابنتگی به دیگاران و در هم

)کتااِّ مقادس، « همنایۀ خاود را دوسات بادار»دارند. ایو آمو   کتاِّ مقدس که 

نوعی بیاانگر  ها مرت   اسات و باه جهانی دارد و با همۀ اننان(، ابااد 13-10: 16متی، 

هاسات. هرکادا  ا  ماا بار اسااس اصال مح ات و  بنتگی با دیگار اننان باینتگی هم

عدالت باید خویشتو خویخ را در میان دیگران بیابیم و در حال مناائل و مشاکتت 

حقیقت کاه هماۀ  بنتگی یانی اذعان به ایو جهان، خود را همکار دیگران بدانیم. هم

ای  تر کنیم و جاماه ها در ایو با هم بودن مرار داریم و متاهدیم جاماه را موی ما اننان

 گوید: عادلانه را شکل دهیم. واپ فراننیس دربار  ایو اصل اختق کنشگری می
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ای است که ماناایی بایخ ا  باضای رفتارهاای خیرخواهاناۀ  بنتگی کلمه هم»

بناتگی باه ایاو ماناسات کاه بار اسااس  نادگی  متفرق و وراکناده دارد. هام

ای خااا  داشتو  ندگی همه بر تصاحب مناف  توس  عده اجتماعی و اولویت

بناتگی م اار ه باا علال سااختاری فقار،  بیندیشیم و عمل کنیم. همچنایو، هم

خانماانی، نپاذیرفتو حقاوق اجتمااعی و  باودن و بی  میو نابرابری، بیکاری، بی

روشادن باا آثاار مهلاک و ویرانگار  ی یانای روبهبناتگ حقوق کار اسات. هم

هااای اج اااری،  مکان هااا و نقل انااد ا  جابجایی حاکمیاات ثااروت کااه ع ارت

های دردنا ، ماواد مصادر، جناگ، خشاونت و هماۀ حقاایقی کاه  مهاجرت

« ایم برید و همۀ ما بارای تغییار آن خواناده شاده بنیاری ا  شما ا  آن رنج می

(Pope Francis, 2014.) 

 

 )The principle of Preferential Option for the Poor( اصل گزینۀ ترجیحی برای فقرا .5

به بیان روحانیت کاتولیک، جهان اطراف ماا، دربرگیرناد  فقارا و ثروتمنادان اسات. 

وذیر چگونه مواجه  آ مون اختمی هر جاماه بر ایو وایه استوار است که با مشر آسیب

ای جهاانی اسات و در آن اساتثنایی وجاود  ودیادهشود. مح ت و عشاق خداوناد،  می

ندارد؛ بنابرایو، مقتضای ایو اصل آن نینت که دیگر افراد جاماه را برای رفااه فقارا 

نابود کنیم؛ بلکه ایو اصل بر آن است که بگوید ما باید آناان را کاه نیا مندترناد، در 

 است:اولویت تقنیم مواهب مرار دهیم. در کت  واپ  ان ول دو  آمده 

                      نیا هااای افااراد فقیاار بایااد نناا ت بااه امیااال افااراد ثروتمنااد در اولویاات باشااند.»

              حقااوق کااارگران بایاااد باار باااه حداکثررساااندن سااود ارجحیااات یابااد. حفااا 

تار ا  گناترز صاناتی مهارنشاده تلقای شاود. تولیاداتی کاه   ینت باید مهم محی 

ساا ند بایاد بار تولیاداتی کاه اهاداف نظاامی دارناد  نیا های اجتماع را برطارف می

 (.John Paul II, 1984 and See: Gerald S. Twomey, 2006« )ارجحیت یابند
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 (The principle of Stewardship of Creation) اصل مباشرت )سرپرستی( آفرینش .4

در کت  کلینای کاتولیک،  میو جایگااهی مقادس اسات و آفارینخ ار ز ذاتای 

خود را دارد. ا  آنجا که ما جانشیو خدا در  میو هنتیم، بار اسااس اصال تادبیر )ا  

ها اشاره شد(، در برابر نگهاداری  تر به آن گانۀ اختق کاتولیک که ویخ اصول هفت

گاردد،  هاایی کاه موجاب تاداو  حیاات می ،  ی اایی و ویژگیو تکریم تنوع  ینتی

های بادی محفوظ بداریم و به  منئولیم. بر اساس ایو اصل، ما باید  میو را برای ننل

عنوان یاک کنشاگر اجتمااعی، بایاد  ها بنپاریم. در وام ، روحانی کاتولیاک، باه آن

ی باادی نیاز باامی ها اجتماع را در جهتی هدایت کند که  میو و مواه خ برای ننل

 نویند: بماند و نابود نشود. واپ بندیکت شانزدهم می

ای اسات کاه در آن، محییای مناساب بارای ارت ااط شایناتۀ  خانواده نیا مناد خاناه»

اعضایخ تدار  ب یند. برای خانواد  انناانی، ایاو خاناه  مایو اسات؛ محییای کاه 

منائولیت سااکو شاویم. ماا خداوند خالق به ما داده اسات تاا در آن باا ختمیات و 

                   یناات هنااتیم:  ماایو بااه مااردان و  نااان بااه اماناات نیا منااد مرام اات ا  محی 

وذیر و باا رعایات  صاورتی آ اداناه و منائولیت داده شده است تا محفوظ بماناد و به

بارداری شاود  عنوان یک مایار هادایت وایادار، ا  آن بهره منفات تما  موجودات به

(Pope Benedict XVI, 2008.) 

 

 (The principle of Participation)اصل مشارکت  .6

از بار شاأن و جایگااه  آدمی موجودی اجتماعی است و چگونگی  ندگی اجتماعی

ها بر م نای اصل عدالت، ا  ایو حق  گذارد. همۀ اننان افراد و ویشرفت جاماه تأثیر می

برخوردارند که در  ندگی اجتماعی و تصمیماتی که بار  نادگی آناان ماؤثر اسات، 

را ا  ایو مشارکت کنار نهاد. روحاانی  ها توان آن مشارکت کنند و به هیچ دلیلی نمی

ها را  هاای اجتمااعی، هماۀ انناان کاتولیک کنشاگر اجتمااعی بایاد در تماا  فاالیت

ختصاه آماو   اجتمااعی دخالت دهد و آناان را در ایاو راه شاریک بداناد. کتااِّ 
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               ماایتدی، توساا  شااورای واااوی باارای عاادالت و صاالد 0771در سااال  کلینااا،

(the Pontifical Council for Justice and Peace ِّبرای ارائۀ نمای کلی چارچو )

های اجتماعی کلینای کاتولیک به درخواسات وااپ  بنیادی مجموعۀ اعتقادی آمو ه

  ان ول دو  برای تحکیم و سا ماندهی تاالیم اجتماعی کلینا منتشر شد، آمده است:

گااردد. اساساااً مشااارکت در  میمشااارکت، لا مااۀ خاااا باارای تابایاات محنااوِّ »

                   عنوان یااک فاارد چااه بااه -هااا شااهروند  واساایۀ آن هااا کااه به ای ا  فاالیت مجموعااه

صااورت اعیااای  صاورت منااتقیم و چاه به مثابااۀ همکاار بااا دیگاران، چااه به و چاه به

                      در حیاااات فرهنگااای، امتصاااادی، سیاسااای و اجتمااااعی -نماینااادگی و وکالااات 

شاود فارد را باه  کناد، باعاث می یک جاماۀ مدنی که به آن تالاق دارد، دخالات می

مارض نمایخ بگذارد. مشارکت یک وظیفاه اسات کاه بایاد ا  جاناب هماۀ افاراد 

« طور آگاهانه، با درنظرگرفتو منئولیت و نگاهی به خیار عماومی باه انجاا  برساد به

(Pontifical Council For Justice And Peace , No. 189.) 

 

 )The principle of Rights & Responsibilities(ها  اصل رعایت حقوق و مسئولیت .7

شاود و آن شاأن و  ها در م ال اموری که به جایگاه و شأن اننان مربوط می همۀ اننان

حق هنتند. حقوق ا  آنچه ما  س ب اصل عدالت، صاحب کنند، به جایگاه را تأمیو می

گیارد. ال تاه ایاو  خواهد( نیا  داریم، سرچشامه می گونه که خدا می برای  ینتو )آن

ت حقوق دیگران متصل و مارت   شاده اسات. ماا های ما در رعای  حقوق با منئولیت

ای ورداخت کنایم و ایاو  برای رسیدن به حقوق خود در  ندگی اجتماعی باید هزینه

 هزینه، رعایت حقوق دیگران است. 

به دیگر سصو، آدمیان در یک ارت اط دوسویه با یکدیگر مرار دارند. ا  یک ساو 

                         گو باشااند و و موضااوع واسااخبایااد حقااوق دیگااران را رعایاات کننااد و در م ااال ایاا

                  گر باشااند. یااک کنشااگر ا  سااوی دیگاار، باارای دریافاات حقااوق خااود میال ااه

             ویژه کنشاگر روحاانی کاتولیاک، بایاد باه ایاو رابیاۀ دوساویه توجاه اجتمااعی، باه
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ساامان دهاد. وااپ  ان داشته باشد و رفتاار اجتمااعی خاود را بار اسااس ایاو اصال 

 وسو  گفته است: بینت

یافته، منتلز  آن است که مرد  به حقوق  خوبی سامان تشکیل جاماۀ اننانی به»

ها را به جا آوردند. همچنایو، لا ماۀ  و وظایف دوطرفۀ خود اذعان کنند و آن

ای در تأسایس نظمای  طور فزاینده ای ایو است که هریک ا  ما به چنیو جاماه

تر و ماؤثرتر تصادیق شاود و باه  ر آن، حقوق و وظاایف خالصاانهمدنی که د

 (.Saint John XXIII, 1963« )انجا  برسد، مشارکت جوییم

 

 (The principle of Economic Justice)اصل عدالت اقتصادی  .8

                           امتصااااد بایاااد در خااادمت مااارد  باشاااد. هماااه حاااق دارناااد شاااغلی شایناااته و در

شااأن خااود داشااته باشااند، دسااتمزدی منصاافانه بگیرنااد و ا  شاارای  کاااری مناسااب 

برخوردار باشند. کارکردن، چیازی بایخ ا  یاک راه بارای ادار   نادگی اسات؛ در 

وام ، کارکردن شکلی ا  ادامۀ مشارکت در آفارینخ خداوناد اسات. یاک کنشاگر 

ی فاالیت کناد و در اجتماعی و یک روحانی کنشگر باید برای ایجاد عدالت امتصاد

                    گرفتو ایاااو اصااال ا  ساااوی  عااادالتی بکوشاااد؛ چراکاااه نادیاااده برابااار ظلااام و بی

 )عادالتی یانای ظلام و بی(کنشگر اجتماعی، مشارکت وی را در ایو خیای اختمی 

 سا د. ترسیم می

ویوستگی جهاانی منجار باه ظهاور یاک مادرت سیاسای جدیاد یانای مادرت  هم به»

ای اسات کاه بایاد بیشاتر  ها شده است. ایو ودیده های آن ندگان و انجموکن مصرف

بررسی شود؛  یرا حاوی عناصر مث تی است که باید تشویق شوند. همچنایو، بایاد ا  

                  وتفااری  اجتناااِّ کاارد. شاینااته اساات ماارد  بداننااد کااه خریااد همیشااه  افراط

             کننده  رو، مصاارف اساات؛ ا ایااو –و نااه صاارفاً امتصااادی  –یااک عماال اختماای 

منئولیت اجتماعی خاصی دارد که با منئولیت اجتماعی شرکت تولیدکنناده هماراه 

                      تر باارای مصاارف کنناادگان تااا  مااانی کااه خودشااان کننااده اساات. نقااخ تاییو
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                        کنناااد، هاااا را نماینااادگی نمی هاااایی کاااه واماااااً آن توسااا  مؤسناااات و انجمو

                «دسااتکاری نشااوند، عنصاار میلااوبی باارای ایجاااد دموکراساای امتصااادی اساات

(Pope Benedict XVI, 2009.) 

 

 )The principle of Peace(اصل اخلاقی صلح  .9

هنگا  ارت اط درست با خدا ا  یک سو و باا یکادیگر ا  ساوی دیگار، صالد نتیجاۀ 

و هماااهنگی مانی دوسااتی  خواهی و مح اات اساات. صاالد بااه عاادالت و میااو  نیااک

یاباد. در مفهاو  اجتمااعی، صالد  اجتماعی، در غیاِّ خصومت و خشونت بارو  می

  خشونت بیو افراد یا مانی ن ودن درگیری )مانند جنگ( و رهایی ا  ترس ا مامولاً به

کارگیری لازو  اختمای برماراری  هاست. طی تاریخ، کنشگران اجتماعی باا باه گروه

سا ی برای ایجاد نوعی محادودیت رفتااری در میاان صااح ان  صلد، ا  فرایند صلد

 اند.  مدرت استفاده کرده

راری صلد ها یا مااهدات گوناگون به برم نامه گیری ا  توافق ایو محدودسا ی، با بهره

ای یا رشد امتصادی باه اشاکال مصتلاف منجار شاده اسات. چنایو محادودیت  منیقه

رفتاری، اغلب باعث کااهخ تاارضاات، تاامال امتصاادی بیشاتر و در نتیجاه، روناق 

اکنون، روحانیت کاتولیک با درنظرگرفتو لزو  اختمی صالد،  چشمگیر شده است.

یاو اصال اختمای را باه منصاۀ ظهاور ضرورتاً باید در راه برمراری صلد بکوشند و ا

  در واتیکان 4330تا  4330های  ل   برسانند. در اسناد شورای واتیکانی دو  که میان سا

 برگزار شد، آمده است:

توان آن را صرفاً به حفا  تاوا ن ماوا  صلد صرفاً ن ودن جنگ نینت. همچنیو، نمی»

شاود. در  ایجااد نمیهاای دیکتااتوری  بیو دشمنان تقلیل داد. صلد توسا  حکومت

« نامنااد شاینااتگی، آن را اماادا  خییاار و مهاام عاادالت می درسااتی و به عااوض، به

(Second Vatican Council, 1965, p. 78.) 



 

 

 

زه
مو

ر آ
ن د

یو
حان

رو
ی 

اع
تم

اج
ی 

گر
نش

 ک
لاق

اخ
ل 

صو
ا

ک
ولی

کات
ن 

آیی
و 

ی 
شیع

ی 
ها

 

25 

 های شیعی  اصول اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیون در آموزه

شاود و رفتارهاا، اوصااف و  ای است که بر ویروان خاویخ حااکم می اختق، سامانه

های اختیاااری آنااان را در مواجهااه بااا خااود، خداونااد متاااال، دیگااران و  وضااایت

(. 441، ا4631بهمو،  دهد )حناینی ملااه  ینت در جهتی میلوِّ سامان می محی 

ه کنشگری اجتماعی، همانند دیگر کنشگری ودن، نیا مند آن است که ب ها، برای موجه

در چارچوِّ یک نظا  اختمی مرار گیرد و ال ته باا اصاول و مواعادی کاه آن نظاا  

 کند، محقق گردد.  تاریف می

طور عاا ، اصاول و مواعادی را ارائاه  اختق استمی نیز برای کنشگران اجتماعی، به

ران طاور عاا  و کنشاگکرده است کاه در مالاب آن اصاول و مواعاد، کنشاگران باه

هااای اجتماااعی خااویخ  منزلااۀ گااروه ویشاارو، بااه فاالیت طور خاااا، به روحااانی بااه

وردا ند. گرچه رعایات اصاول اخاتق کنشاگری، اغلاب بارای تماا  کنشاگران   می

داران دیو، مصداق باار  ت ایات  عنوان داعیهضروری است، اما کنشگران روحانی، به

          تااریو اصااول و مواعااد  گردنااد. در ایااو بصااخ، مهم ا  اصااول اختماای تلقاای می

کوشایم ایاو اصاول و  کنیم و می کنشگری اجتماعی روحانیت شایاه را بررسای مای

و بیاناات اندیشامندان مواعد را م تنی بر آیات مارآن کاریم، روایاات ماصاومیو

مااصر در حو   اختق اجتماعی ت ییو کنیم. بدیو منظاور، باه هشات اصال مهام در 

کنیم. روشاو اسات کاه در ایاو مجاال کوتااه فرصات  میکنشگری روحانیت اشاره 

بررسی کامل و دمیق ایو اصول و مواعاد وجاود نادارد و درباار  ایاو ماوارد ساصو 

 اختصار خواهیم گفت. به

 

 اصل عدالت .1

دهند )نحال،  های استمی، همۀ مرد  را در شرای  مصتلف به عدالت فرمان می آمو ه

(. دعوت به عادالت ا  چناان ماوت و مادرتی برخاوردار اسات کاه برخای آن را 37

تریو اصل اختمی تلقی کرده و تما  هنجارهای اختمای را بار آن  تریو و بنیادی مهم
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هاای  اند در تما  فاالیت ل اختمی، موظفها، بر اساس ایو اص اند. اننان متکی ساخته

 40در خی اۀ وتفاری  باه عادالت رفتاار کنناد. حضارت علای خود، بدون افراط

 فرماید: ال تغه می نهج

مَاء  لرََدَدْت ه  فإَنَّ فلی الاَْادْلل سَااًَ  »
لهل الْْل للكَ ب لهل الن نَاء  وَ م  جَ ب و  ل لوَْ وَجَدْت ه  مدَْ ت ز  وْ وَ مَاوَ الهِ

؛ به خدا سوگند، بیت شده را هر کجاا  المال تاراج ضَاقَ عَلیَهل الاَْدْل  فاَلجَْوْر  عَلیَهل أَضْیق 

گردانم، گرچه باا آن ا دواج کارده یاا کنیزانای  که بیابم به صاح ان اصلی آن با می

کس که عدالت بار او  خریده باشند؛  یرا در عدالت گشایخ براى عمو  است و آن

 «.تر است حمهل ستم براى او سصتگران آید، ت

شاود.  طور کلی به اعیای حق هار صااحب حقای تفنایر می عدالت در اختق، به

رو،  رود؛ ا ایو مانای رعایت حقوق دیگران در برابر ظلم و تجاو  به کار می عدل به»

  اند و برخای در ماناای عادل توسااه مانی "اعیاء کل ذی حقٍ حَقَّه" گرفته عدل را به

مانای "هرچیزی را در جای خود نهاادن یاا هار کااری را باه وجاه  ند و آن را بها داده

 (.00، ا4630دامغانی،  )فؤادیان « اند دادن " به کار برده شاینته انجا 

های مصتلفای دارد. گااه در عرصاۀ اخاتق  با ایو تفنیر، عدالت در اختق، جلوه

ماعی است و  مانی دیگار فردی است و گاه در اختق بندگی،  مانی در اختق اجت

 کند.  ینت را تاریف می  ینت، رابیۀ اننان با محی  در اختق محی 

تریو اثر رعایت عدالت در اجتماع است. توضید اینکاه  ث ات و موا  اجتماع، مهم

س ب وجاود منااف  مشاتر  ا  یاک ساو و داشاتو نیا هاای متقابال و گااه  آدمیان به

ر ساتمت، باه برماراری روابا  عادلاناه باا همگانی بارای یاک  نادگی شایناته و د

                   گرفتو یااک جاماااۀ انااد. ایااو رواباا  عادلانااه، موجااب شااکل یکاادیگر محتاج

شاود و  گردد؛ چراکه در آن جاماه، حق هرکنی باه او داده می استوار و مدرتمند می

هتار ال ته کنی را یارای تجاو  به حق دیگران نینت. بادیو شاکل، حتای حاکمیات ب

گااردد.  توانااد بااه ادار  اجتماااع بپااردا د و در نهایاات، اسااتواری دیااو حاصاال می می

 فرماید: می امیرالمؤمنیو
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؛ خداوناد، » سْات ل لتْل لیً  ل لمل وَ الْْثا ل وَ تنَْان لتَْنا ل وَ تنَزْیهاً ملوَ المَْظال جَاَلَ الهِ  الاَْدْلَ ملواماً ل

ا  ستم و گناهان و وسیلۀ علوه و ساربلندی  عدالت را برای استواری مرد  و واکیزگی

 (.614: ا4ق، ج4147)تمیمی آمدی، « است  مرار داده است

هو به ناا  روحانیات اسات، بارای انجاا   به  هر حال، یک کنشگر اجتماعی که مزی

رسالت خویخ باید اصل عدالت را محتار  شامارد و ا  رفتارهاای ناامض عادالت و 

 ارتکاِّ ظلم اجتناِّ ور د.

 

 بودن کنشگر اجتماعی ل بایستگی امی اص .2

ها، در منیر حیات فردی و اجتماعی خویخ، در راه رسایدن باه مقصاود، و در  اننان

مواجهه با ومای  و رخدادهای مصتلف، دو اید  بزرگ و کاربردی دارند. اید  نصنت 

گرفتو ا  دیگاران ماد  بردارناد، هار لحظاه باا  ایو است که در ایو راه بادون یااری

ای تا ه مواجه شوند، با تأمل و دمت ا  آن ودیده ع ور کنند، واکنشی مناساب  هودید

 در م ال آن داشته باشند و تجربۀ جدیدی به دست آورند.

ایااد  دو  ایااو اساات کااه بااه تجربااۀ دیگااران در ایااو مناایر مراجاااه کننااد و بااا  

های مواجهه با رخدادهای گوناگون  ها، هزینه گرفتو ا  دیگران و اعتماد به آن کمک

برداشااتو در   ناادگی را کاااهخ دهنااد. ایااد  نصناات، راهکاااری اساات هماننااد مد 

هزیناه و نتیجاۀ آن  اید  دو ، کم شده. اما بینی تاریکی، بدون داشتو ابزار مفید و ویخ

محاس ه است. با وجود ایو، سؤال اصلی ایو است که اننان به تجرباۀ چاه کنای  مابل

تواند مراجاه کند و راه را برای خود هموار و آشکار سا د؟ نصناتیو لا ماۀ ایاو  می

 اعتماد است.  گر مابل راهکار، وجود راهنمای امیو و هدایت

تردیاد یکای ا  اصاول اختمای حااکم بار کنشاگران  بی بودن و ماتمدبودن، امیو

گاردد. امایو و  ویژه کنشگران در سلک روحانیات شایاه( محناوِّ می اجتماعی )به

شاود، آن را در نهایات  دار، کنی است که هرگاه چیزی که باه او واگاذار می امانت

 از واگذار کند.  دمت و ستمت محفوظ بدارد و به صاحب اصلی
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، ذیال 4600بر وی اعتماد کنند و ا  او ایمو باشند )دهصادا، امیو کنی است که 

فَاِنْ اَمَِ  بعَْضُکمُْ بعَْضاً داری امر فرموده اسات:  ها را به امانت امیو(. مرآن کریم اننان

َ رَبَّ:ُ  فَلْیؤَُد   ؛ اگر کنی ا  شما دیگری را امیو داننت، الَّذِی اؤْیمَُِ  اَمانتََُ: وَ لیْتََّقِ الّله

آن کنی که امیو شمرده شده باید امانت وی را با  وس دهد و بایاد ا  خداوناد کاه 

  (.036)بقره، « وروردگار اوست وروا کند

بودن در حف  اشایای باه  های گوناگونی دارد. امیو داری، جلوه بودن و امانت امیو

و بااودن در ارائااۀ راه  بااودن در حفاا  اساارار دیگااران، امیو شااده، امیو اماناات سپرده

باودن محناوِّ  بودن در مضااوت، ا  جملاه ماوارد ورشامار امیو گری و امیو هدایت

گردد. ویام ر گرامی است ، در مقا  نصنتیو کنشگر اجتماعی عالم اسات ، ا  ایاو  می

ویژگاای باازرگ برخااوردار بودنااد و ایااو اصاال ار شاامند اختماای را در کنشااگری 

 بنتند.  کار می  اجتماعی خویخ به

ای، در بیانی باه ایاو موضاوع  الهِ خامنه قتِّ استمی، حضرت آیتره ر ماظم ان

 فرماید: اشاره می

داری او چنااان بااود کااه در دوران جاهلیاات او را بااه "اماایو"  بااودن و اماناات امیو»

گذاری کرده بودند و مرد  هر امانتی را کاه بارایخ بنایار اهمیات مائال بودناد،  نا 

ها سالم برخواهد گشات.  ایو امانت به آن سپردند و خاطرجم  بودند که دست او می

حتی باد ا  آنکه دعوت است  شروع شد و آتخ دشمنی با ماریخ باالا گرفات، در 

خواساتند چیازی را در جاایی امانات  ها اگار می همان احوال هام باا  هماان دشامو

اید که ومتای ویاام ر اکار  باه  دادند. لذا شما شنیده آمدند و به ویام ر می بگذارند، می

هاا  های مارد  را باه آن مدینه هجرت کرد، امیرالمؤمنیو را در مکه گذاشت تا امانت

شود که در همان اوماات هام م االغی امانات وایخ آن بزرگاوار  برگرداند. مالو  می

بوده است؛ نه امانت منلمانان، بلکه امانت کفاار و هماان کناانی کاه باا او دشامنی 

 (. 4603ای،  حنینی خامنه«)کردند می
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 تعاون و همکاری اصل .1

اناد و ال تاه نیا مناد صارف نیارو و  ها راک ان یک کشتی با امکانات فراوان همۀ اننان

تتز همگانی برای حرکت. برای حرکت مناسب ایاو کشاتی، در جهتای میلاوِّ، 

لا   اسات هماۀ منااافران تماا  نیااروی خاود را در جهات مااوردنظر متمرکاز کننااد. 

یت هادایت آدمیاان را در دارن ایاو کشاتی، منائول کنشگران اجتماعی همانند سکان

جهت تمرکز در منیر میلوِّ دارند. ایو افراد در وهلۀ نصنت باید نیروهای خویخ 

را در منیری درست متمرکز کنند و در گاا  دو ، تاوان و نیاروی دیگاران را باه آن 

 منیر سوق دهند. 

                ناماااۀ  اصااال تاااااون و همکااااری، ا  همااایو موضاااوع حکایااات دارد. در لغت

کردن بااض  شدن، یکدیگر را یاری کاردن، یااری وشت دهصدا، تااون با ع ارات هم

مو  باضی دیگر را و با هام ماددکاری یکادیگر کاردن، ماناا شاده اسات )دهصادا، 

           هااای ماارد  و شاادن در فاالیت مانی شریک ، ذیاال تااااون(. تااااون هاام بااه4600

هااا و  دمیااان در ایااو فاالیتدادن آ مانی مشااارکت هاساات و هاام بااه همکاااری بااا آن

 ها. گرفتو ا  آن یاری

گیری ا  امکاناتی که در عالم  ویژه روحانی شیاه، با بهره یک کنشگر اجتماعی، به

تدار  دیده شده است، در جهات تاأمیو خیار و منااف  دنیاوی و اخاروی آدمیاان، 

بهتار،  تا یر تکلیف بزرگی بر عهده دارد که ایو تکلیف بدون یاری و همکاری )و به

 گردد.  تااون همگان( حاصل نمی

طور  شیای، همکااری و تاااون باه-ال ته باید در نظر گرفت که در ادبیات استمی

میلق میلوِّ نینت؛ بلکه تااون در راه خیر و نیکی و برای اعتتی  ندگی اننانی و 

نوُا وَیعََهاوَ ...الهی موردنظر مرار گرفته است. در آیۀ دو  ساور  مائاده آماده اسات: 

ثْمِ وَالعُْدْوَانِ  ۖ  وَتَ یعََاوَنوُا عَلَی الِْْ ؛ و در نیکوکارى و ورهیزکاارى عَلَی البْرِ  وَالتَّقْوَىه

ى دستیار هم نشوید  «.با یکدیگر همکارى کنید، و در گناه و تاده
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نکتۀ مهم و اساسی در مانای تااون در فرهنگ استمی و شیای، توجه به خیارات 

گوناه کاه در آیاۀ باالا اشااره شاد، ار ز   میلوبیت تاااون اسات. همااناخروی در 

رسانی میلوِّ برای نیکی و تقوای الهی، ا  مواهب دنیوی فراتر اسات و نتاایج  یاری

 خواهد شد.  اجتناِّ ا  همکاری در گناه و دشمنی، در آخرت نمایان

اااون و دهاد: ت در کنشگری اجتماعی، تااون به اشکال مصتلفی خود را نشاان می

همکاری در کارهایی ا  م یل  راعت، تجارت، دامداری و غیره؛ تاااون و همکااری 

گویی به عیخ مانوی جاماه و ارتقای سید مانویت  در انجا  امور فرهنگی و واسخ

ها. کنشاگر روحاانی بایاد در کنشاگری  و تااون و همکاری در امور نظامی و جنگ

ان داشته باشد و فاالیت خود را در آن خویخ به موضوع تااون و همکاری دمت فراو

 چارچوِّ سامان دهد.

 

 اصل بر و نیکوکاری )احسان( .5

های بنیاری دارد. گااهی روی خاوز باه انناان   ندگی رو مر  آدمیان، فرا ونشیب

کشاد و  برد و گاه روی دیگرز را باه ر  می دهد و او را در خوشی فرومی نشان می

 کند.  مجال را برای داشتو حالت میلوِّ تنگ می

                    احناااان و نیکوکااااری، تضاااامیو  نااادگی انناااانی اساااات. هنگاااا  خوشاااای، 

آدمی باید در رفتار باا دیگاران، احناان و نیکوکااری را ویشاۀ خاود ساا د و هنگاا  

ناخوشی، ا  سوی دیگران احنان و نیکوکاری دریافات کناد. احناان و نیکوکااری 

یانی انجا  کار صالد و نیک و بصشیدن نامت به دیگران، بدون توم  واداز متقابال 

  .و ج ران کار خوِّ

کم ودها و نیا های برخی افراد جاماه اسات. افارادی کاه  اصل احنان برای ج ران»

اناد، ایاو ناوع  نقص عضو مادر ادی دارند یا بر اثر حوادثی نقاص عضاو ویادا کرده

توانند در جاماه نقشی ایفا کنند. وس لا   است افاراد  افراد مادر به کار نینتند و نمی

ه لا   است که  نادگی شکلی بار  ندگی آنان را به دوز کشند و بر جاما دیگر، به
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)مصا اح « کم نیا های اولیه و ضروری آنان را تأمیو کنناد ایو افراد را اداره یا دست

 (.673، ا4630یزدی، 

احنان و نیکوکاری گنتر  وسایای دارد کاه توجاه باه آن، موضاوع بااهمیات و 

 کنیم. اماا ای است. توضید تفصیلی ایو موضوع را به مجالی دیگر واگذار می شاینته

            طور میا  بایاد در  مار  افاراد  کنشگر اجتمااعی و ال تاه یاک کنشاگر روحاانی، باه

نیکوکار باشد و در  مان خود با ایو عنوان شناخته شود. بادون احناان و نیکوکااری 

هاای  توان توم  داشت فرد در امر کنشاگری، درسات عمال کناد. امارو ه گروه نمی

نهاااد در عرصااۀ کنشااگری اجتماااعی  مرد های  نوعی جاازو سااا مان جهااادی کااه بااه

شوند، با احنان و نیکوکاری به فاالیات اجتمااعی خاود اعت اار و جلاو   محنوِّ می

شاود کاه اگار کنای باه  های اساتمی، حتای توصایه می بصشند. در آمو ه خاا می

نیکوکاری مشغول است، کنشگر اجتماعی باید به یاری او بشتابد و آن فرد یاا گاروه 

 نکند.را تنها رها 

                 ظیفااه اساات. اگااار دیدیااد کنااایوکااار را کمااک کنناااد؛ ایااو یاااک ونیک»

چه خدمت مالی به مرد ، چه خدمت  -کند  ل کار نیکی است، خدمتی دارد میومشغ

ییم "خیلای خاب، دارد ون اید بگا -علمی، چه خدمت اجتماعی، چه خدمت سیاسی 

            ظیفاه اسات کاهور کنایم. ناه، وکنار ع ادهد، بکند"، ما هم ا   از را انجا  می ظیفهو

بایاد  -یاحناانع وهر نا -کند  دارد می احنان وکند  بی میواگر دیدید کنی کار خ

           ییموبه ایو کمک کنید. ایو حقهی است بر گاردن مارد  یاا حاالا باه ماناای دو  بگا

  )حناینی« دوهاد بااونه افراد که ط ااً بر گردن ساایر افاراد خوحقی است برای ایو گ

 (.4636ای،  خامنه

 

 اصل محبت و رأفت .4

ها، ا  جایگاه خاصای برخاوردار اسات.  اصل اختمی مح ت در همۀ ادیان و فرهنگ

که اننان  در فرهنگ استمی، مرآن کریم من   عظیم بحث دربار  مح ت است، چنان
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جانشاینان بارای متدیو را محب و مح وِّ حق داننته و مح ان و مح وبان را بهتاریو 

 گویند: (. همچنیو، عرفا دربار  مح ت چنیو می01مرتدان شمرده است )مائده، 

باود، آفارینخ هام ن اود؛  اساس خلقت بر م نای مح ت است؛ یانی اگر مح ت نمی»

ای که بنای آفرینخ را گذاشات، مح ات الهای باود و   یرا محر  و نصنتیو جاذبه

مصفیااا" اساات کااه حضاارت ذوالجااتل  ایااو بااه اسااتناد حاادیث مدساای "کناات کناازاً 

           رو وجااود عااالم و آد  و همااۀ  خواساات، جمااال باارایخ آشااکار شااود، ا ایااو

مثاال خاود مارار داد و آفارینخ را رمام  د و  کائنات را آیینۀ جمال و آیت روی بی

ای هنات،  جمال جمیل هنتی را فرع و تاب  جمال خود مارار داد. واس هرجاا جلاوه

ای که هنت ا   ای و افاضه و هر نوری، ظهوری، وجودی، جاذبه تجلی جمال اوست

؛ 33-30، ا4630آبااادی،  )اسااماعیلی و کریم« مح اات و عشااق او متجلاای اساات

 (.670، ا4634بهشتی، 

ها نیاز خاود را باه نماایخ  اکنون مح ت در چنیو جایگاه والایای در میاان انناان

ر آن منفاات شاصص آمیز، عملای اسات کاه د گذاشته است. مح ت و عمال مح ات

دهنده ن اید انتظار برگشات و ج اران  موردمح ت در نظر گرفته شود و شصص مح ت

طور می ، در اندیشۀ استمی، ویام ر  (. به30، ا4633بهمو،  ملاه داشته باشد )حنینی 

تریو نوع مح ت را به خدا و مصلومات خدا دارد. مقاا  ماظام  عالیگرامی است 

 ن حضرت فرموده است:ره ری در ت ییو مح ت آ

نناا ت بااه افااراد اننااان،  وفاات اوعی واحناااس ناارمخ  ومح اات  وعاطفااۀ ویغم اار »

ناشای  وشصصای  وضاای ودگذر مومشی است، نه یک حالت   رت یک خ وص به

                      اهناااد، ودشاااان هااام بصون اینکاااه خوی ضااااف، بااادوها ا  ر ا  ضااااف. باضااای

م  کنناد؛ ایاو  کنند، به حال یک نفر هام گریاه می یتأثر ویدا م ویک جا حالت ترحه

                   کننااد، بااا هاادف  ار شاای ناادارد... ویغم اار بااا آن کنااانی کااه بااا اساات  م ااار ه می

                      وجنگنااد  ها کااه هاادف غااایی ویغم اار اساات می تکاماال اننااان وها  رهااایی اننااان

نت هام وکند، خش با کمال شدت رفتار می بندند، ی ایو هدف میوس راه ویغم ر را به
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ن ایو است که یک کینۀ  یاادی باه خارج بدهاد؛ ونت هم بدوکند. ال ته ایو خش می

)حناینی « کااری نادارد وکشته شاد، دیگار باا ا ومتی دشمو افتاد ودر میدان جنگ 

 (. 4630ای،  خامنه 

اسات ، بر ایو اسااس، روحاانی کنشاگر اجتمااعی، باه ویاروی ا  اساو  اختمای 

باید اولیو نگاهخ به مرد ، نگاهی ا  روی مح ت باشد و ، حضرت رسول اعظم

 برای تحقق اصل مح ت در میان مصلومات خدا امدا  کند.

 

 ازمنکر معروف و نهی امربه .6

دادن باه انجاا  اعماال نیکاو و داشاتو اوصااف شایناته و  ماروف، یانای فرماان امربه

ا منکر، برحذرداشتو دیگران ا  ارتکااِّ رفتارهاای خیاا و اوصااف ناشاینات  نهی

تواند فق  منفات خاود  است. بر اساس اصل مح ت، در  ندگی اجتماعی، اننان نمی

خاطر محافظات ا   اشاته باشاد و باهرا ب یند و فق  به مومایت و جایگاه خاود توجاه د

دیگران، در اوضاع و احوال آنان دخالت نکند. در ایاو منظار، هنگاامی کاه کنشاگر 

 ناد بایاد باا دخالات مناساب،  اجتماعی مشاهده کرد که فردى به جاماه خنارت می

ا منکر عنوان ایاو  ماروف و نهی رساندن او به اجتماع گردد. باینتگی امربه مان   یان

 تمی در کنشگری اجتماعی است. اصل اخ

به دیگر سصو، مح ت و دوستی در میان افراد یک جاماه ع ارت اسات ا  اینکاه 

طور اخص، به هم مح ت دارند، یکدیگر را  طور اعم و مؤمنان و مؤمنات به آدمیان به

خواهند به گناه م تت شوند یا به عملی  دوست دارند و دلنو  همدیگر هنتند؛ لذا نمی

زنند که نهایت آن، عذاِّ ابدى اسات. مح ات حااکم بار مؤمناان و مؤمناات دست ب

هاا وجاود داشاته باشاد  ا منکار در میاان آن ماروف و نهی کناد کاه امرباه ایجاِّ می

 (. 066، ا4630)مص اح یزدی، 

ُُ بعَْه   فرماید:  مرآن کریم در ایو باره می     وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أَوْلیِها

 َ کاَةَ وَیطِیعُهونَ اللَّ لََةَ وَیؤْیوُنَ الزَّ یأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَینهَْوْنَ عَِ  المُْنکْرَِ وَیقِیمُونَ الصَّ



 

 

ق/ 
خلا

ا
رم

چها
و 

ل 
چه

 /
ن 

ستا
زم

14
00

 

34 

َ عَزِیههز  مَکِههیم   ُ لِلَّنَّ اللَّ ََ سَههیرْمَمُهُمُ اللَّ              ؛ و مااردان و  نااان باایمااان، وَرَسُههولَُ:   أُولَهكهِه

دارنااد و ا  کارهاااى ناونااند  ه بااه کارهاااى ونااندیده وامیدوسااتان یکدیگرنااد کاا

                   دهنااد و ا  خاادا و ویااام رز  کننااد و  کااات می دارنااد و نمااا  را باار وااا می با می

 ودى مشمول رحمتشان مرار خواهاد داد کاه خادا  اند که خدا به برند. آنان فرمان می

 (.04)توبه، « توانا و حکیم است

مدری در میان اندیشمندان منلمان بااهمیت است که به اعتقاد  می بهایو اصل اخت

ا منکار، در کناار ظلام، تفارق،  و نهی  مااروف شهید مرتضای میهاری، تار  امرباه

تریو عوامل ساقوط جواما  اسات  شدن در مادیات و فناد اختق یکی ا  اصلی غرمه

 (.160: ا47، ج4600)میهری، 

ی، ویوستگی اجزای جاماه و اجتماع داننته شده اما دلیل باینتگی ایو اصل اختم

است. در ایو ت ییو آمده است که همانناد بادن یاک موجاود جانادار، میاان اجازای 

طاور کاه در  ماان گرفتااری و  جاماه نیز ویوستگی وجود دارد. بر ایو اساس، همان 

اند و ا  ساهم خاون خاود  های بدن موجود جاندار ساهیم گی، همۀ منمت دید آسیب

دیاده تارمیم شاود، در   گذارند تاا عضاو آسایب ساختو جراحت کم می ای برطرفبر

 اجتماع استمی نیز اوضاع ا  همیو مرار است. 

یاری فق  در  مینۀ اماور  ال ته نکتۀ مهم ایو است که در اجتماع، ایو ارت اط و هم

اسات ، تر ا  آن، در  مینۀ امور مانوی نیز وجود دارد. وس در  مادی نینت، بلکه مهم

فرد در برابر رفیق، همنایه و جاماه، هم در امور مادی و هم در امور مانوی، منائول 

( و ایو موضوع با رعایات اصالی مهام و اساسای 40، ا4634است )مص اح یزدی، 

ر می ماروف و نهی نا  باینتگی امربه به  گردد. ا منکر مینه

 

 خواهی اصل خیرخواهی و نیک .7

مانی خیرخاواهی، خیراندیشای،  خواهی باه نامۀ دهصدا آورده شده کاه نیاک در لغت

، ذیااال 4600اندیشااای اسااات )دهصااادا،  ماااوالات، دوساااتی، شااافقت و مصلحت
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ای در اخاتق  مدری مهم اسات کاه عاده خواهی به خواهی(. خیرخواهی و نیک نیک

-4630ی، گیرناد )مصا اح یازد تریو اصل اختمای در نظار می اجتماعی، آن را مهم

خواهی و خیرخواهی در دو عرصه خود را  وهشتم(. در وام ، نیک ، جلنۀ چهل4633

دهد. عرصۀ نصنت، اراد  رفتارهای نیک و خیر برای دیگران و عرصۀ دو ،  نشان می

 های نیکو برای دیگران.  اراد  اندیشه

 فرماید:  ال تغه چنیو می نهج 06در نامۀ حضرت علی

داران، برمارارى عادل در شاهرها و آشکارشادن  روشنی چشم  ماا و همانا برتریو »

هاا ودیاد  هاى رعیت جز با واکی ملب مح ت مرد  نن ت به ره ر است که مح ت دل

آید و خیرخواهی آنان  مانی است که با رغ ت و شوق ویرامون ره ار را گرفتاه  نمی

ن مادت شاد و حکومت، باار سانگینی را بار دوز رعیات نگذاشاته باشاد و طولانی

 (.06ال تغه، نامۀ  )نهج« دارى بر ملت ناگوار ن اشد  ما 

             دهناد کاه داران عتماه نشاان می مارد  ومتای باه  ماا ، به بیان حضرت علای

                     خیرخااواهی باارای ماارد  سااوق یافتااه باشااند.  آنااان ا  خودخااواهی دور شااده و بااه

           شاوند و آر وی خاتماۀ حکومات در ایو صورت، مارد  نیاز خیرخاواه حاکماان می

 آنان را ندارند.

طور می  باید ایو اصل اختمی  خصوا روحانی کنشگر، به کنشگر اجتماعی، به 

را به بهتریو نحو رعایت کند؛ در غیر ایاو صاورت، او در فاالیات اجتماای خاویخ 

خواهی  مقا  ماظم ره ری، در بیان لزون رعایت اصل نیک ناکا  و ناتوان خواهد بود.

 توس  روحانیت منتقر در دانشگاه، فرمود:

کاه  همچنان –جوان مرکز عواطف و احناسات است؛ واردات روحی  یاادی دارد »

جایی احتیاج است که جاوان بتواناد خاود را در آنجاا، در  -واردات ذهنی هم دارد 

مارار دهاد. ایاو دل  خواهی نیکنفنی مهربان و  وناه یک روح بزرگ و دل ص ور و

خواه ع اارت اسات ا  همایو روحاانی کاه دردهاا و  ص ور، فکار بلناد و روح نیاک

دردی و ط ابات ماناوی و  کناد، هام های لا   را می شنود، راهنمایی مشکتت را می
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ال ته اگر یک روحانی به ایو نقیه رسید، بایاد بداناد کاه کاارز در  کند. روحی می

اند، بدانیاد کم اودی در کاار  شگاه موفق بوده است. اگر هنو  به ایو نقیه نرسیدهدان

 (.4600ای،  خامنه )حنینی « است

طور عاا ، ا   طور خااا و در اجتمااع، باه اگر کنشگر روحاانی در دانشاگاه، باه

کردن مارد  باا خاود، نااتوان و در  بهره باشد، در همراه خواهی بی خیرخواهی و نیک

 ماعی خویخ، ناکا  خواهد ماند.فاالیت اجت

 

 وفای به عهد و پیمان .8

هاای اصالی افاراد باایماان اسات:  به بیان مرآن کریم، وفای باه عهاد یکای ا  ویژگی

ها و ویمان خود را رعایت  ؛ و آنان که امانتوَالَّذِیَ  هُمْ لِِمََاناَیهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

نیکوکاران، ا  ایو شاخصه برخوردارند که بر عهاد (. همچنیو، 3)مؤمنون، « کنند می

 کنند: و ویمان خود، وایدارند و آن را نقض نمی

              سااوى مشاارق و  یااا  مغاارِّ بگردانیااد،  نیکوکااارى آن نیناات کااه روى خااود را به»

                           بلکاااه نیکااای آن اسااات کاااه کنااای باااه خااادا و رو  با ونااایو و فرشاااتگان و 

داشتنخ، باه    و ویام ران ایمان آورد، و مال  خود  را با وجود دوست ِّ  آسمانیکتا

                        مانااااادگان و گااااادایان  و در راه خویشااااااوندان و یتیماااااان و بینوایاااااان و درراه

                   آ ادکااردن بناادگان  بدهااد و نمااا  را باار واااى دارد و  کااات بدهااد. و آنااان کااه

                    انااد و در سااصتی و  یااان و هنگااا   چااون عهااد بندنااد، بااه عهااد خااود وفاداران

« اناد اند و آنان هماان ورهیزکاران اند کنانی که راست گفته اند. آنان جنگ شکی ایان

 (.400)بقره، 

 مرتضی میهری، باد ا  بیان نکاتی ا  عهدنامۀ مالک اشتر آورده است:

                     ا کاارد؛ چااون ایااو یااك امااری اساات کااه ا  وجاادان اننااان ویمااان را بایااد وفاا»

              گیرد و باه عقیاد  خاصای مرباوط نینات کاه کنای بگویاد چاون در  سرچشمه می

دیو ما دستور رسیده، وس مو عمل کنم و دیگری بگویاد ولای در دیاو ماا نینات، 
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« کنااد بشااری حکاام میگویااد ایاو را وجاادان هاار  واس لا   نیناات عماال کاانم. می

 (.673: ا03، ج4636)میهری، 

                با توجه باه میاال ی کاه گذشات، کنشاگر اجتمااعی، در  مار  نیکوکااران مارار 

              بصشاای دارد و در صااورتی کااه بااه عهااد خااویخ وفااادار ن اشااد، ن ایااد منتظاار نتیجه

 فاالیتخ باشد.

 

 مقایسه و تطبیق

اصول اختمی کنشاگری روحانیات در ماذهب کاتولیاک در های گذشته،  در بصخ

اختصاار باه  منیحیت و مذهب شیاه در اسات  را بررسای کاردیم. در ایاو مجاال، به

ها و  کنیم و تشاابه مقاینه و تی یق ایو دو مذهب در عرصۀ اصول یادشاده توجاه مای

 دهیم. های آن دو را مدنظر مرار می تفاوت

ری در مذهب شیاه آن است کاه هام باه ویژگی اساسی اصول اختمی کنشگ .4

دنیای مرد  و اجتماع نظر دارد و هم به آخرت و حیات وس ا  مرگ. در حاالی کاه 

تمرکز مذهب کاتولیک، آبادانی دنیای مرد  و اجتماع است و کمتر به حیات وس ا  

دهاد؛ بارای نموناه، در اسات  ومتای ساصو ا  تاااون و  ها توجه نشان می مرگ اننان

خواهی اعام ا   سات، تاااون در خیارات دنیاوی و اخاروی اسات و نیاکهمکاری ا

 نیکصواهی در حیات دنیوی و اخروی است؛

                  تردیاااد، محاااور اصااالی اصاااول اختمااای کنشاااگری روحانیااات شااایاه، بی .0

های مح ات و  مح ت و عدالت است. به دیگر سصو، در تماا  اصاول یادشاده، رگاه

اع کامتً مشهود و آشکار است. در طرف دیگار، در ور ی به دیگران و اجتم عدالت

بارداری ا  مواهاب دنیاوی  مذهب کاتولیک، بیشتر بر مشارکت و همکااری در بهره

 تأکید شده است؛

تااوان تناااظری میااان برخاای ا  اصااول اختماای کنشااگری در روحانیاات  می .6

و عماق  هاایی در گناتره کاتولیک و شیاه برمرار کرد، اما با وجود ایو تناظر، تفاوت
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                    شااود؛ باارای مثااال، اصاال عاادالت در کاتولیااک، فقاا   دو دیااده می  میااان ایااو

های حیات اجتماعی آدمای  عدالت امتصادی است، در حالی که در شیاه همۀ عرصه

                  ماادنظر ماارار گرفتااه اساات. همچناایو، اصاال رعایاات خیاار عمااومی، بیشااتر خیاار و 

خواهی، هر نوع خیاری را  ت، حال آنکه اصل خیرخواهی و نیکمنفات امتصادی اس

 در نظر دارد؛

تاأثیر  شادت تحت رسد ماذهب کاتولیاک در ترسایم ایاو اصاول به نظر می به .1

فشارهای اطراف مرار دارد. تأکید بیخ ا  حد بار م احاث امتصاادی و درنظرگارفتو 

قابل، اصول اختمی دهد. در طرف م رویکردهای سودگرایانه، ایو فشارها را نشان می

تأثیر فشارهای خارجی اعتن نظر  کنشگری شیاه، بر م انی دینی استوار است و تحت

 نشده است؛

جای باضی ا  اصول اختمی ناظر به کنشاگری روحانیات شایاه، در ماذهب  .0

هاست. تأکید بر باینتگی صالد ا   کاتولیک خالی است و مذهب کاتولیک فامد آن

 آن جمله است؛

ول نیز در مذهب شیاه وجود دارد که در آییو کاتولیاک نشاانی باضی ا  اص .3

باودن و وفاای باه  ا منکار، امیو ماروف و نهی شود؛ باینتگی امرباه ها دیده نمی ا  آن

 عهد ا  آن جمله است؛

                 شااوند کااه چنااد اصاال ا  اصااول برخاای اصااول در مااذهب شاایاه دیااده می .0

بناتگی،  تواند اصول هم ل تااون و همکاری میاختمی کاتولیک را در بر دارند؛ اص

               توانااد اصااول  م اشاارت و مشااارکت را شااامل گااردد یااا اصاال مح اات و رأفاات می

ها را  رعایت خیر عمومی و گزینۀ ترجیحی برای فقرا و یا رعایت حقوق و منائولیت

 شامل شود.
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 گیری نتیجه

ه شاد و ساپس، اصاول اخاتق در ایو نوشتار، نصنات تاریاف چناد وا   مهام ارائا

کنشگری در دو مذهب کاتولیک و شیاه ت ییو گردید. در ایو بصخ، اصول اختمی 

بناتگی،  باینتگی شأن و ار ز اننان، رعایات خیار عماومی، بایناتگی اختمای هم

گزینۀ ترجیحی فقارا، بایناتگی م اشارت، اصال مشاارکت، اصال رعایات حقاوق و 

دی و اصل لزو  ایجاد صالد در آیایو کاتولیاک ها، باینتگی عدالت امتصا منئولیت

موردتوجه مرار گرفت. در اندیشۀ اختمی شیاه نیز اصولی چون اصل عدالت، اصال 

ماروف و  بودن، اصل تااون، اصل نیکوکاری، اصل مح ت و رأفت، اصال امرباه امیو

ا منکر، اصل خیرخواهی و اصل وفای به عهد برشمرده شد. در وایان، ایو اصول  نهی

 با هم مقاینه شدند و به موارد تشابه و افتراق ایو دو مذهب اشاره شد.
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